
پرفروش ها

در جست وجوى آن لغت تنها

در هفته اى كه ممنوعيت از نشـر چشـمه برداشته شـد، رمان جديد بلقيس 
سـليمانى نيز منتشر شـد. شـعرهاى تازه  يداالله رويايى هم آمد و مقاله هاى 
سياسـى گابريل گارسيا ماركز باعث شـد تا بار ديگر نام بهمن فرزانه را با آه و 
حسـرت ياد كنيم. كتاب هاى زير پرمخاطب ترين هاى هفتـه از بين تازه هاى 

ادبيات هستند... به روايتى. 

فيودور داستايفسكى
خواندن زندگينامه بزرگان انديشه و هنر و ادبيات، 
ــوش مى آيد. درباره بعضى از  هر كتابخوانى را خ
ــفه زندگينامه هاى مختلفى  ــدان و فلاس هنرمن
نوشته شده اما برخى نيز به دليل كمبود منابع يا 
تعلق منابع به زبان هاى دشوارتر، مهجور و خارج از 
ــترس مانده اند. درباره داستايفسكى علاوه بر  دس
ــتان هاى زندگينامه وارى كه خودش نوشته،  داس
مقاله هايى جسته و گريخته نوشته شده و بيشتر آنها به دوران زندان و جنبه هاى 
ــكى توجه كرده اند. اين كتاب به تازگى در مجموعه  روحى و روانى داستايفس
«بزرگان انديشه و هنر» از سوى نشر كتاب پارسه منتشر شده است. يانكو لاورين 
در اين اثر هم از خانواده داستايفسكى نوشته و هم از دوره هاى كودكى، نوجوانى 
ــهرهايى كه داستايفسكى در آنها زيسته است. نويسنده پل هاى  و منازل و ش
متعددى بين آثار و زندگى داستايفسكى زده تا انديشه ها، باورها و رفتارهاى او 
ــه هاى آنها را شناسايى كند. اين كتاب با  ــريح كند و ريش را براى مخاطب تش

ترجمه سهراب برازش در 152صفحه منتشر شده. 
در جست وجوى آن لغت تنها

يداالله رويايى شاعر عجيبى است و شعرهايش هم 
عجيب. خودش حقوق خوانده و در جوانى مبارزه 
ــى كرده و بعد از سال هاى مبارزه، به شعر  سياس
پرداخته و روى شعر متمركز شده. يك هفته اى 
است كه كتاب تازه اش «در جست وجوى آن لغت 
تنها» را انتشارات نگاه روانه بازار كرده و دوستداران 
شعر رويايى كه احتمالا از موافقان شعر حجم گرا 
ــعر  ــاعران آوانگاردى كه به اين نوع ش ــتقبال كرده اند. ش ــتند، از آن اس هس
مى پردازند، آن را معادل نوعى فنومنولوژى مى دانند كه در اصل از پديدارشناسى 
و تفكر ادموند هوسرل ريشه گرفته است. يداالله رويايى در يادداشتى كوتاه در 
ــت: «بسيار اين شعرها  ــعرهايش رفته و گفته اس ــتقبال ش آغاز كتاب به اس
منتشرنشده هستند. شعرهايى كه نخواستند وارد ديگر كتاب هاى من بشوند و 
كتاب بشوند. چراكه موضوعى در خود نداشتند و خود موضوع خود بودند: شعر 

لغت، شعر لوگوس، لوگوس تنها.»  
بى پروا

ــامل  ــه زنده ياد بهمن فرزانه ش ــى با ترجم كتاب
يادداشت هاى سياسى گابريل گارسيا ماركز اين 
ــى ها آمده است.  ــخوان كتابفروش روزها به پيش
كتابى است كه شما را با جزيى ترين عقايد سياسى 
و اجتماعى ماركز آشنا مى كند و در همين روند، 
ــيارى از وقايع، تحولات،  گزارشى انتقادى از بس
ــتگذارى ها و گرايش هاى متنوع سياسى  سياس
آمريكاى لاتين به دست مى دهد. روى خوشى كه نويسنده به توده هاى انقلابى 
و افكار سوسياليستى و فيدل كاسترو نشان داده، در برخى جاها توى ذوق هم 
مى زند. در جايى مى نويسد: «يكى از مسايل مهم (در كوبا) در مورد آزادى كتاب 
مى باشد. من شخصا با خيلى ها در آن مورد صحبت كرده ام. دارند آن را به نحوى 
حل مى كنند كه تاكنون در ساير كشورهاى سوسياليستى سابقه نداشته است. 
در محافل زندگى كوبايى، به يك نويسنده بسيار اهميت داده مى شود. من پس 
از آنكه كوبا را از بالا تا پايين، وجب به وجب زيرپا گذاشته ام، مى بينم كه چگونه 
ــك ترجمه گزارش هاى مطبوعاتى و  ــتايش شده است.» بى ش از هنرمندان س
ديدگاه هاى اجتماعى و سياسى يكى از پرطرفدارترين نويسندگان آمريكاى لاتين 
ــم، موادمخدر، تحريم، جاسوسى، كودتا و... موردتوجه  درباره آمريكا، كمونيس

خوانندگان آثار او قرار خواهد گرفت.  
درآمدى بر نقد

از معدود كتاب هاى خوشخوان و موجزى كه به 
ــات و فرهنگ پرداخته  مباحث نظرى نقد ادبي
ــته مايكل رايان  ــند، «درآمدى بر نقد» نوش باش
است. كتابى است كه سال 2012 منتشر شده و 
شامل تازه ترين جستارها و نگاه ها به مقوله نقد 
ــا بحث چگونگى  ــت. درحالى كه اين روزه اس
ــى بيش ازپيش در محافل  ــن به نقد ادب پرداخت
ــتاد ادبيات و مطالعات  ــده، اين كتاب تئوريك از يك اس فرهنگى ما رايج ش
ــگاه تمپل ايالات متحده مى تواند ما را از درافتادن به  ــى در دانش فيلم شناس
بحث هاى انحرافى و ساده انديشانه بازدارد. اين كتاب با مثال هاى كاربردى به 
تبيين اصطلاحات و مفاهيم پايه اى در نقد ادبيات و سينما پرداخته و آنچه را 
بايد در هر متن يا تصوير، مورد جست وجو و دقت قرار داد، مو به مو تشريح 
ــان هر موضوع نيز به  ــود را پيش برده و در پاي ــرده، قدم به قدم بحث خ ك
ــى هر مبحث رسيده است. روى هم رفته، كتابى  نتيجه گيرى و چكيده نويس
است روشمند و علمى كه هم براى علاقه مندان سينما و ادبيات و هم براى 
منتقدان و دانشجويان هنرى مفيد و بلكه لازم است. سارا كاظمى منش ترجمه 
روانى از كتاب به دست داده و انتشارات آوند دانش آن را با نظم و ذوق منتشر 
كرده است. شايد اگر همان دقت و ظرافتى كه در ترجمه، صفحه بندى، انتخاب 
حروف و كاغذ كتاب صرف شده، در چاپ عكس هاى كتاب نيز صرف مى شد، 

جاى هيچ حسرتى براى مخاطب باقى نمى ماند. 
سگ سالى

ــالى» بلقيس سليمانى، رمانى است كه  «سگ س
ــش برمى گردد.  ــه دهه پي وقايع آن به حدود س
ــت و لحظات و  ــاك اس ــان هولن ــع اش چن وقاي
ــت مى كند كه گاه تصور  ــا را چنان رواي صحنه ه
ــتند و  ــى مس مى كنيد در حال خواندن گزارش
لحظه به لحظه از بخشى از زندگى پرتب وتاب يك 
ــان مرگ و زندگى  ــى در برزخى مي فعال سياس
هستيد. اين رمان هم چون «بازى آخر بانو» همين نويسنده به روزها و ماه هاى 
ــى كه در دل  ــت كس ــنده از سرگذش ــس از انقلاب مى پردازد. روايت نويس پ
ــى و آرمان هاى گروهى اش گرفتار است، روايتى بى طرفانه  جريان هاى سياس
است. توصيف حالات انسانى و تشريح صحنه ها و مكان هاى داستانى، جزو نقاط 
قوت كتاب است. داستانى است پركشش كه مضمون و شخصيت هايش براى 
جذب مخاطبى كه خواستار رمانى متفاوت و دور از حال و هواى امروز تهران 
است كافى است. نزاع هاى گروهى پس از انقلاب و به ويژه پس از جنگ و حضور 
شخصيتى كه تاكنون مجالى براى حضور در ادبيات داستانى معاصر ما نيافته، 
ــتايى كه حوادث رمان در آن  در كنار ريتم تند، جمله هاى كوتاه و فضاى روس

مى گذرد، «سگ سالى» را از ساير رمان هاى اين روزها متمايز كرده است. 

عطف كتاب

جان هاى پريشان
ــتانى با نام «از  به تازگى مجموعه داس
ــا انتخاب و ترجمه محمود  نگاه جنون» ب
ــط نشر نيلوفر منتشر شده  حدادى، توس
ــامل 23داستان  ــت. از نگاه جنون ش اس
ــت  ــنده آلمانى زبان اس كوتاه از 14نويس
ــندگان چهره هاى  كه برخى از اين نويس
ــتند و برخى نيز در ايران  ــهورى هس مش
ــده اند. نويسندگان اين  كمتر شناخته ش
كتاب عبارتند از: فرانتس ورفل، ولفگانگ 
ــنوره،  ديدريش اش ولف  ــر،  هيلدس هايم
هاينريش مان، آلفرد دبلين، روبرت والزر، 
ــگ تيك، كارولينه  فرانتس كافكا، لودوي
ــنر، مارتين  فون گوندر-اده، گئورگ بوش
والزر، پيتر بيكسل، بوتواشترائوس و روبرت 
ــل. همان طور كه از عنوان كتاب هم  موزي
ــن مجموعه بر  ــتان هاى اي برمى آيد، داس
اساس «نگاه به جهان جنون» و «روانكاوى 
ــات آلمانى از  ــان» در ادبي جان هاى پريش
قرن هجدهم تا به امروز انتخاب و ترجمه 
ــتان،  ــده اند. حدادى در ابتداى هر داس ش
شرح و تفسيرى كوتاه درباره آن نوشته و 
ــداى كتاب آورده كه  مقدمه اى هم در ابت
ــى از آن درباره داستان هاى اين  در بخش
مجموعه نوشته: «اكبرت زردمو، نخستين 
ــتان اين مجموعه نيز در جهان بينى  داس
ــتان  خود عناصرى رمانتيك دارد. اما داس
لنس بوشنر كه محور و كانون اين مجموعه 
است، نگاه جامعه شناسانه و روانكاوانه را با 
تجربه هاى پزشكى مدرن پيوند مى دهد، و 
به اين ترتيب در آسيب نگارى مدرن جان، 
از آثار پيشاهنگ آلمانى به شمار مى رود و با 
نمونه هايى بسيار مى توان تاثير آن را حتى 
ــردازى بزرگانى  ــه امروز هم در قصه پ تا ب
چون توماس مان و الياس كانتى ديد. پس 
ــتم مى رسيم كه  از اين نوول به قرن بيس
پربسامدترين تجربه انسان هايش وحشت 
ــت، احساس هايى كه  و بيگانگى بوده اس
ــندگان مكتبى كه به  به آثار تمامى نويس
ــهرت دارد، رنگمايه  ــم ش اكسپرسيونيس
بنيادين به آنها مى بخشد و نشان مى دهد 

ــتثنا نه،  كه كافكا در ادبيات اين دوران اس
ــه نقش كانونى  ــت ك بلكه چكيده اى اس
ــدادى تاكيد كرده  ــت». البته ح يافته اس
ــه تمركزش بر  ــن كتاب، با توجه ب كه اي
يك موضوع، مجموعه اى مختصر است و 
ــده است؛ «وگرنه  در آن از تكرار پرهيز ش
ــيارى هستند كه نگاهى  نويسندگان بس
ويژه به آسيب هاى جان آدمى داشته اند، از 
جمله توماس برنهارد اتريشى و بسا بيش 
از او فريدريش دورنمات. هدف بيشتر ارايه 
ــت كه به اين حوزه از  نمونه هايى بوده اس
ــاز، و آن را  ــم اندازى خاص ب ادبيات چش
ــد.» برخى از  ــوان مقوله معرفى كن به عن
داستان هايى كه در اين مجموعه آمده اند 
ــنر،  ــس» از گئورگ بوش ــد از: «لن عبارتن
«كناره گيرى» از هاينريش مان، «كركس» از 
فرانتس كافكا، «جزيره ميمون ها» از روبرت 
موزيل و... داستان «لنس» كه حدادى آن 
ــته با  را محور و كانون اين مجموعه دانس
اين جملات شروع مى شود: «روز بيستم، 
ــتان را در پيش گرفت.  ــس راه كوهس لن
قله ها و پشته ها همه از برف پوشيده بود 
ــت از سنگ و صخره  و دره هاى پايين دس
ــور، و آب از  ــرد بود و نم و درخت. هوا س
ــر  ديواره هاى صخره ها مى چكيد و بر س
راه به غلتش درمى آمد. شاخه هاى صنوبر، 
سنگين از نم، خم برداشته بودند و ابرهايى 
ــن، پيچ وتاب  ــك زمي ــياه، تنگ نزدي س
ــينه برمى خيزاند و  مى خوردند. گاه مه س
ــيانه از تنه  ــاك و خمود و كند و ناش نمن
درخت و بوته بالا مى خزيد. لنس بى اعتنا 
به اين همه پيش مى رفت. در افت و اوج 
بى امان راه به چيزى برنمى خورد. كمترين 
ــاس نمى كرد. فقط گاه  خستگى اى احس
برايش ناخوشايند بود چرا نمى تواند كله پا 
ــرود. در آغاز هرباره دلش مى گرفت  راه ب
اگر كه سنگى در زير پايش مى لغزيد، يا 
ــتانى در پايين پاى  درختان برهنه زمس
ــرتكان مى دادند، يا كه مه يك دم بر  او س
ــيا پرده مى كشيد و دمى ديگر از  همه اش
ــته ها و يال هاى سترگ به كنار  پيش پش

مى رفت...» 
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ــت  ــت. فرمول اين اس ــت كه فرمولى نيس «فرمول اين اس
ــود، اگر ورزيدگى ذهن  ــه فرمولى نبايد. اگر ذهن ورزيده بش ك
ــد هر  با آگاهى ذهن، تماميت ذهن، صداقت ذهن، همراه باش
ــد آن را باز كند.  ــعى مى كن جا  گيرى يا گرهى پيش بيايد س
قوت بازكردنش پيداست كه متناسب است با همان ورزيدگى و 
آگاهى اش... در كار خسته هميشه فرمول ديده مى شود. قالبى 
كه از پيش  ساخته اى فرق مى كند با قالبى كه در حين ساختن 
مى بينى بايد بسازى. اين جَلدى و فرِزى و ورزيدگى مى خواهد. 
ــى حاضركردن ذهن است. در كار هيچ چيز جاى  مساله اساس
ــاختن» را نمى گيرد. اما براى «ناگهانى» و «جادرجا  «جادرجا س
ساختن» تمرين لازم است تا ورزيده بشوى، اگر بشوى. درست 
مثل دو. مثل پرش. كسى كه براى دو سرعت كار مى كند هرروز 
و هربار كه مى دود ركورد عالى نمى آورد. اما رياضت را مى كشد و 
صدجور تمرين نرمش و چابكى مى كند و عضله هايش را آموخته 
مى كند، نفسش را و خوراكش را و سنگينى اش را مرتب مى كند 
ــت وقتى تير داور فرمانده مسابقه در رفت  تا آن روز كه روز اس
آنچه را دارد بياورد. اگر طرح كار و فهم مطلب و ديدن آدم ها و 
نشان دادن آدم ها غرض است اينها را بايد از پيش شناخته باشد. 
ــروى يك چيز زوركى خواهد  ــته ور ب خلاصه اينكه اگر با نوش
ــتن بايد ور رفت نه با نوشته...» اينها  ــد، با نويسندگى و نوش ش
ــى از پاسخ هاى ابراهيم گلستان است در گفت وگويى كه  بخش
ــال ها پيش انجام شده و بعدها در «گفته ها» به چاپ رسيده  س
است؛ گفت وگويى كه با سوالى درباره شروع نويسندگى گلستان 
ــود و بعد در  ــروع مى ش ــن قصه «آذر، ماه آخر پاييز» ش و اولي
ادامه اش به شيوه و تمرين نوشتن مى كشد. گلستان در آخرين 
جمله هاى اين گفت وگو، لازمه نوشتن را نه فرمول حاضر آماده 
كه «ديسيپلين شخصى» نويسنده مى داند، چيزى كه با نظاره و 
تماشا و مطالعه پيدا مى شود و در «ديدن زندگى و زنده بودن ها» 
ــيپلين را هم نه قيد كه «آزادى آگاه  ــت مى آيد. او ديس به دس
ــلط» مى داند و مى گويد كه قريحه دخلش زود مى آيد اگر  مس

كه غنى نشود. 
آنچه گلستان در اين گفت وگو مطرح كرده، دقيقا برخلاف 
ادبيات كارگاهى باب شده در سال هاى اخير است؛ كارگاه هايى كه 
ادبيات را به كپسولِ ادبيات تبديل مى كنند و مى توان با خوردن 
چند كپسول و به كاربستن فرمول هاى حاضرآماده نويسنده شد 
ــت تخت و يك شكل  و كتاب بيرون داد و حاصلش ادبياتى اس
كه ردى از زمانه اش بر خود ندارد و تنها مى توان رد فرمول هاى 
تجويزشده و نسخه هاى پيچيده شده را در آن ديد. آنچه گلستان 
ــيوه و تمرين نوشتن مطرح كرده را مى توان در شكل  درباره ش
و شمايلى ديگر در مصاحبه هاى بسيارى از نويسندگان مطرح 
دنيا ديد. اما همينگوى در بخشى از دست نوشته هايش تمرين 

و عادات نوشتن را در فرمى داستانى به تصوير كشيده است. 
همينگوى در دوره پختگى اش كتابى درباره دوران جوانى و 

شروع نويسندگى اش نوشته و 
در آن علاوه بر اينكه تصويرى 
ــه 20 ارايه داده،  از پاريس ده
به تصويرى ديگر هم پرداخته 
ــده در كار و  ــم و قاع و آن نظ
ــت. او  ــيوه نويسندگى اس ش
قاعده نوشتن را «انضباط خوب 

و خشك» مى نامد؛ چيزى كه از همان شروع دوره نويسندگى اش 
به دنبال آن بوده است؛ انضباطى خوب و خشك در ميان زندگى 
پرماجرايى كه سفر و نوشيدن 
و شكار و جنگ تنها بخشى از 
آن است. روايتى كه همينگوى 
ــن  ــس جش ــاب «پاري در كت
ــت  ــود به دس ــران» از خ بيك
ــنده اى  نويس مى دهد، تصوير 
ــرايطى  ــت كه در ش جوان اس

ــفت و سخت براى  ــفته و به هم ريخته به دنبال انضباطى س آش
نوشتن است و هر چيزى را در نسبت با آن مى سنجد. نويسنده 
جوانى كه اگرچه درگير فقر و نيازمند پول است اما روزنامه نگارى 
را كنار گذاشته و ديگر مطلبى براى نشريات نمى نويسد تا تمام 
وقت به ادبيات بپردازد، مسابقه هاى اسب سوارى و شرط بندى 
ــد، وقتى كه اين كار به رقيبى براى  ــب ها را رها مى كن روى اس
ــتن بدل مى شود و حتى نوشيدن و خوردوخوراكش را هم  نوش
ــاس پيش رفتن داستانش تنظيم مى كند. همينگوى در  بر اس
ــال ها حتى جاى ثابت و مشخصى براى نوشتن نداشته  اين س
ــتفاده مى كرده  ــاى پاريس به عنوان دفتر كارش اس و از كافه ه
ــاعت كارش هم حضور هيچ كسى را در ميزش تحمل  و در س
نمى كرده است. «پاريس جشن بيكران» بيش از هر چيز درباره 
ــت از نظم و قاعده نويسنده  ــتن است و تصويرى اس خودِ نوش
ــتان هايش بعدها بدل به بخشى مهم از يكى از  جوانى كه داس
شيوه هاى داستان كوتاه  نويسى در قرن بيستم شدند. همينگوى 
ــن بيكران را در سال 1957 در كوبا آغاز  كار روى پاريس جش
ــرد اما اين كتاب بعد از  ــه پايان مى ب ــرده و در 1960 آن را ب ك
مرگش به چاپ مى رسد و اتفاقا با استقبال هم مواجه مى شود. 
ــوى از دوره  ــن بيكران مربوط به خاطرات همينگ پاريس جش
ــال هاى 1921 تا 1926 است اما  جوانى اش در پاريس و در س
خودش هم اشاره كرده كه مى توان اين كتاب را اثرى داستانى 
دانست. 20داستان كوتاهى كه كانون همه آنها يك نقطه است 
ــتن  ــتن و تمرين ها و عادت هاى مربوط به نوش و آن نقطه نوش
است. همينگوى مى گويد هميشه در بين ساعت هاى نوشتنش 
كتاب مى خوانده تا ذهنش از دغدغه نوشتن خلاص شود و چون 
ــته، كتاب ها را از يك كتابفروشى  پولى براى خريد كتاب نداش
ــبكى  ــندگى س ــت. براى همينگوى، نويس قرض مى كرده اس
ــر چيز ديگرى را درون  ــت كه ه از زندگى يا حرفه و كارى اس
ــد و همه چيز در خدمت آن است. او در بخشى از  خود مى كش
ــكات فيتزجرالد مى نويسد و نشان مى دهد كه  كتاب درباره اس
چگونه نويسنده اى كه زندگى اش در خدمت نوشتن نيست به 
ــى از مطلبش درباره اين  ــود. يوسا در بخش نابودى دچار مى ش
اثر همينگوى نوشته: «خاطره در جشن بيكران وسيله اى ادبى 
است براى اصلاح هوسبازى حافظه اى كه ديگر نمى تواند بر چيز 
مشخصى متمركز شود يا از پس ساختار دقيق يك داستان بلند 
ــرى به تصوير ديگر مى پرد،  ــفته و رها، از تصوي برآيد، بلكه آش
ــته باشد. در رمان،  بى آنكه هيچ گونه هماهنگى يا تداومى داش
اين تقسيم بندى جزييات كار را مغشوش مى كند، اما در كتاب 
خاطرات به جاى آن از ميان چهره ها و اماكن شناور در رود زمان، 
ــى سپرده  ــيارى كه به باد فراموش در جهت خلاف مردمان بس

شده اند، آميزه تاثيرگذارى به دست مى دهد.» 

 شما در كتاب تان اولويت را، به سبك و ويژگى هاى  �
زيبايى شناختى شعر سعدى داده ايد و به «چگونه گفتن» 
نـه «چه گفتن». مفصل ترين فصل كتاب هم به همين موضوع اختصاص دارد. 

چرا كل كتاب را به همين وجه از كار سعدى اختصاص نداديد؟ 
من خودم به نقد صورى بيشتر از نقد محتوايى اعتقاد دارم. چون فكر مى كنم 
آنچه شعر را شعر مى كند مضمون و معنا نيست و چيزى بيش از اينهاست. اما از 
طرفى نمى شود از معنا هم به كلى غافل بود. به خصوص در مورد سعدى كه يك 
شاعر اندرزگو است و اندرزگويى اصلا در ذات ادبيات است و نه تنها در ادبيات قديم 
بلكه در ادبيات جديد هم به شدت حضور دارد. چنان كه فرانك ريموند لى وسِ، 
منتقد مجله اسكروتينى كه در كتاب «منتقدان فرهنگ» مفصل راجع به خودش 
و مجله اش صحبت شده معتقد است ادبيات ذاتا اخلاقى و مبتنى بر پند و اندرز 
است. بنابراين من نمى توانستم از اين جنبه كار سعدى صرف نظر كنم. ضمن اينكه 
سعدى در جاهايى صراحتا به تاريخ اشاره مى كند يا از چيزهايى سخن مى گويد كه 
نمى توانيم بگوييم تخيل محض است چون مى شود به آنها استناد كرد. به همين 
دليل است كه من در مواردى به غيراز زبان و سبك، به بعضى مسايل معنايى در 

آثار سعدى هم پرداخته ام. 
 به نظرتان چه وجهى از كار سعدى، قابليت تداوم در شعر و ادبيات امروز  �

ما را هم دارد؟ 
زبان، قدرت بيان و ايجاز سعدى. گلستان، نمونه اعلاى ايجاز است و نمونه يك 
نثر درجه يك با قدرت القا و اينها ويژگى هايى است كه هر شعرى بايد داشته باشد 

و در شعر معاصر هم بايد سرمشق شود. 
آيا از اين قابليت ها در شعر معاصر استفاده شده است؟  �

ــاملو از سعدى اشاره شده  اتفاقا يك بار مقاله اى خواندم كه در آن به تاثير ش
بود و نويسنده مقاله گفته بود شاملو بيش از آنچه خودش فكر مى كند تحت تاثير 
سعدى بوده. در حالى كه مى دانيد كه شاملو در مواردى با همان روش نقد معنايى 
از سعدى انتقاد مى كرد. من تعجب مى كنم كه شاعرى مثل شاملو كه اين همه به 
فرم توجه داشت چطور متوجه نبود كه وقتى مى خواهيم راجع به سعدى صحبت 
ــاس، فرم و چگونه گفتن است، نه معنا. البته من شنيدم كه شاملو در  كنيم اس
مورد ترجيع بند معروف «بنشينم و صبر پيش گيرم...» سعدى، گفته بود كه اين 
ــت. من اين را البته از خود شاملو  ــى اس ترجيع بند يكى از اعجازهاى زبان فارس
نشنيدم اما ديگرانى كه به او نزديك بودند به من گفتند كه اين ترجيع بند، شاملو 
را خيلى شگفت زده كرده  بوده است. در آن مقاله اى كه گفتم، نويسنده نشان داده 
بود كه شاملو در چه جاهايى تحت تاثير زبان سعدى است. اگر شعرهاى بى وزن 
شاملو را با نثر گلستان سعدى و ايجاز و قافيه ها و زنگ و موسيقى اين نثر مقايسه 
ــعرهاى بى وزن اش بيش از هر شاعر ديگرى به  ــاملو در ش كنيد، مى بينيد كه ش

سعدى نزديك است. 
 آيا براى خود شما پيش آمده است كه در شعرتان آگاهانه يا ناخودآگاه از  �

سعدى و سبك او تاثير گرفته باشيد؟ 
بله، به خصوص از اين نظر كه در شعرم با زبان بازيگوشى نمى كنم و نحو زبان 
ــراغ آن پس وپيش كردن ها و بازى هاى زبانى كه  را رعايت مى كنم و كمتر به س
ــعر من، به تصديق همه كسانى  ــعر انجام مى دهند، مى روم. در ش خيلى ها در ش
ــته اند، زبان، در نهايت ايجاز است و تقريبا هيچ حشو  كه راجع به شعرهايم نوش
ــقى است كه از سعدى گلستان و  ــت و اين خودش سرمش و زوايدى در آن نيس
بوستان گرفته ام. از طرفى در نحوه بيان و شسته رفته بودن زبان هم از سعدى تاثير 
گرفته ام و فكر مى كنم هر فارسى زبانى كه بخواهد به كار شعر بپردازد بايد تحت 

تاثير بزرگان اين زبان باشد و بر شانه آنها بايستد. 
اين تاثيرى كه مى گوييد از سعدى گرفته ايد، آيا آگاهانه بوده است؟  �

نه، به هيچ وجه. اين در واقع جزيى از من شده. از كسى پرسيده بودند كه تعريف 
فرهنگ چيست و او جواب خيلى جالبى داده و گفته بود اگر تو همه آن چيزهايى 
را كه خوانده اى فراموش كنى آنچه در ذهن ات مى ماند، همان فرهنگ است. يعنى 
فرهنگ آن چيزى است كه شما را مى سازد بدون اينكه خودتان متوجه باشيد. 
شما اگر در يك محيط هنرى بار آمده باشيد امور هنرى خود به خود جزو انديشه 
و احساس و حال شما مى شود. اگر در خانواده اى كه اهل شعر و ادبيات هستند به 

دنيا آمده باشيد و مرتب شعر شنيده باشيد، شعر جزيى از شما و تربيت تان مى شود 
و ذهن تان با آن شكل مى گيرد. بنابراين بسيارى از تاثيرات فرهنگى و هنرى به 

صورت ناخودآگاه اتفاق مى افتد. 
غير از شاملو بين معاصران شاعر ديگرى هم هست كه بتوان تاثير سعدى  �

را در شعرش ديد؟ 
رگه هايى از اين تاثير را مى شود در كارهاى آزاد و آتشى ديد. البته خيلى هاى 
ديگر هم هستند. خلاصه هر كس غزليات سعدى و گلستان و بوستانش را خوانده 

باشد، نمى تواند تحت تاثير آن زبان و بيان و قدرت ايجاز سعدى قرار نگيرد. 
 ابراهيم گلستان در يكى از گفت وگوهايش مى گويد در قصه نويسى بيش  �

از نويسـندگان غربى از سعدى تاثير گرفته اسـت. به نظرتان آيا اين تاثير را 
مى توان در قصه هاى گلستان ديد و اگر چنين تاثيرى هست به نظرتان بيشتر 

در كدام وجه از كار گلستان خودش را نشان مى دهد؟ 
من اين را از خود گلستان هم شنيده ام. يك بار كه در انگليس گلستان را ديدم 
و با او هم صحبت شدم از بوستان سعدى صحبت كرد و معتقد بود كه بوستان، 

نمونه عالى نثر است و راست هم مى گفت. 
بوستان از چه لحاظى نثر است؟  �

ــتان، به قدرى روان است و بيت هايش چنان سهل و ممتنع هستند كه  بوس
شما وقت خواندن آن احساس نمى كنيد كه داريد يك متن موزون را مى خوانيد. 
ــاس مى كنيد كه نثر مى خوانيد اما نثرى كه وزن و قافيه دارد و اين دقيقا  احس
ويژگى نثر ابراهيم گلستان هم هست. داستان هاى گلستان هم وزن دارد و اين، نثر 
موزون، تحت تاثير بوستان و البته گلستان سعدى است. چون نثر گلستان سعدى 

هم نثرى است كه يك مقدار، حالت موزون دارد. 

در كار سعدى يك طنز زيرپوستى و ظريف هست. چرا اين همه كه از طنز و  �
رندى حافظ گفته مى شود، كسى چندان به طنز سعدى نمى پردازد؟ 

ــخيص طنزش هم البته كار  ــت و تش خب، حافظ كه واقعا خداوند طنز اس
ــكار حافظ فهميده مى شود. كمتر  ــت و اغلب، طنزهاى رو و آش ــاده اى نيس س
ــى متوجه طنزهاى خيلى ظريف حافظ شود. اما يك عامل ديگر  ديده ام كه كس
ــود طنز سعدى در قياس با حافظ كمتر به چشم آيد، حجم كار  كه باعث مى ش
سعدى است. طنز سعدى در كل آثار او پراكنده است و آثار او هم خيلى بيشتر 
از آثار حافظ است. كلا يك دليل اينكه نمى توانيم به سعدى محيط شويم و تمام 
جنبه هاى كارش را بشناسيم، همين فراوانى كار اوست. براى محيط شدن بر تمام 
جنبه هاى كار سعدى بايد عمرى صرف كرد. در مورد طنز سعدى من فكر مى كنم 
ــده و در  ــكزاد آن را خيلى خوب متوجه ش يك نكته اى وجود دارد كه ايرج پزش
ــتى به آن اشاره كرده است. پزشكزاد مى گويد طنز  ــعدى» به درس «طنز فاخر س
سعدى در گلستان، در ترجمه به زبان ديگر است كه خود را نشان مى دهد. براى 
اينكه گلستان را وقتى به فارسى مى خوانيم آنقدر آن را نزديك به خود احساس 
ــى از آن فاصله بگيريم آن وقت  ــويم. اما وقت مى كنيم كه متوجه طنزش نمى ش

متوجه مى شويم كه سرتاسر گلستان پر از طنز است. همچنين است بوستان و 
غزليات سعدى، مثلا در يكى از غزليات اش مى گويد: «من آن نيم كه حلال از حرام 
ــم/ شراب با تو حلال است و آب بى تو حرام» يا «با محتسب شهر بگوييد  نشناس
كه زنهار/ در مجلس ما سنگ مينداز كه جام است» خب اينها همه طنز است و 
سعدى از اين قبيل طنزها زياد دارد. منتها چون پراكنده است به چشم نمى آيد. 

 سـعدى به جز گلستان، متون نثر ديگرى هم دارد. آن متون در قياس با  �
گلستان در چه رده اى قرار مى گيرند؟ 

آنها آثارى متوسط و گاه زيرمتوسط هستند. چون سعدى اهل وعظ و خطابه 
ــه نظاميه بوده و يكى از وظايف  ــعدى فارغ التحصيل مدرس ــت. س هم بوده اس
فارغ التحصيل هاى نظاميه اين بوده كه تبليغ كنند و مجلس بگويند. آن آثار نثر 
ــاره مى كنيد جزو همين مجالس اوست كه احتمالا يا  ــعدى هم كه به آن اش س
مى گفته و ديگران مى نوشته اند يا خودش آنچه را كه مى خواسته بگويد يادداشت 

مى كرده و اين غير از گلستان است كه سعدى در آن خواسته كار هنرى كند. 
 برخى، كتاب هايى به تقليد از گلسـتان سعدى نوشته اند. مثل قاآنى كه  �

«پريشـان» را به تقليد از گلستان نوشـته و عده اى ديگر. به نظرتان بين اين 
تقليدها كارى هم هست كه به پاى گلستان برسد يا قدرى به آن نزديك شود؟ 
از شاهكارى مثل گلستان نمى شود تقليد كرد. بنابراين تمام كسانى كه تقليد 
كرده اند، شكست خورده اند و خودشان هم به اين شكست اقرار كرده اند. خود قاآنى 
ــتان «پريشان»گويى كرده ام. نه فقط گلستان  اقرار كرده كه من در قياس با گلس
كه هيچ شاهكارى را نمى شود تقليد كرد. براى اينكه شاهكار اگر قابل تقليد باشد 

ديگر شاهكار نيست. 
 در هميـن دوران معاصر، فريدون توللى كتابى دارد به نام «التفاصيل» كه  �

طنز آميز است و در جاهايى از نثرش، تاثير از نثر سعدى محسوس است و آن 
را تقليدى از گلستان دانسته اند. نظرتان درباره اين كتاب چيست؟ 

ــودم و آن هم نه از اول تا  ــن التفاصيل را يك بار قديم ها خوانده ب ــتش م راس
آخرش. ولى اخيرا كه رفتم و دوباره اين كتاب را خواندم ديدم يك كار زير متوسط 
ــت كه دارد از صفحه ادبيات ما محو مى شود. التفاصيل اصلا قابل مقايسه با  اس
ــيانه از آن است. حالا ممكن است يكى دو قطعه  گلستان نيست و تقليدى ناش
خوب هم در آن باشد ولى در كل كار ضعيفى است و مى توانم بگويم كه «آسمون 
ريسمون» ايرج پزشكزاد از لحاظ طنز به مراتب قوى تر و زيباتر از التفاصيل توللى 

است. 
 آيا غير از سعدى شاعر كلاسيك ديگرى هم هست كه علاقه مند باشيد  �

روى آثارش كار كنيد؟ 
ــاعران كلاسيك علاقه دارم. ولى بين كلاسيك ها، شاعرى كه  من به همه ش

خيلى دوست دارم روى آثارش كار كنم و تا امروز ميسر نشده، نظامى است. 
چرا نظامى؟  �

چون به نظر من شناخت نظامى، كليد نزديك شدن به حافظ است. سه شاعر 
هستند كه دوست دارم روى آثارشان كار كنم: نظامى، حافظ و نيما. نيما بسيار 
ــت و حتى «قلعه سقريم»اش رسما تقليدى است از يكى از  تحت تاثير نظامى اس
كارهاى نظامى. حافظ هم در استعارات و نحوه بيانش شديدا تحت تاثير نظامى 
است و خودش هم اگر اشتباه نكنم در يكى از مثنوى هايش از نظامى اسم برده 

است. 
 بيتى هم هست كه به حافظ نسبت داده شده و در آن اسم خواجوى كرمانى  �

به عنوان يكى از كسانى كه حافظ از آنها تاثير گرفته آمده است... 
اشاره شما به اين بيت است كه مى گويد: «استاد سخن سعدى است نزد همه 
كس اما/ دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو»، البته بعضى ها مى گويند اين بيت 
از حافظ نيست و من نمى دانم واقعا از حافظ است يا نه، اما سخن حافظ نزديك به 

خواجو هست و بعضى غزلياتش كاملا بافت غزل خواجو را دارد. 
گفتيد روى حافظ هم دوست داريد كار كنيد؟  �

ــگاه كنم و آن زاويه  ــم مى خواهد از يك زاويه متفاوت به حافظ ن ــه، اما دل بل
ــروع  ــت نياورده ام. بايد اول آن را پيدا كنم و بعد كار را ش متفاوت را هنوز به دس
كنم. در مورد سعدى توانستم آن زاويه متفاوت را به دست آورم اما درمورد حافظ 

بايد بيشتر فكر كنم.

نگاهى به «پاريس جشن بيكران» ارنست همينگوى

تمرينِ نوشتن
پيام حيدرقزوينى

پاريس جشن بيكران
ارنست همينگوى

مترجم: فرهاد غبرايى
نشر كتاب خورشيد

سعدى
ضياء موحد

نشر نيلوفر
قيمت: 12000تومان

ضياء موحد: سعدى قابل تقليد نيست

از شاهكارى مثل گلستان نمى شود تقليد كرد. بنابراين تمام 
كسانى كه تقليد كرده اند، شكست خورده اند و خودشان هم 

به اين شكست اقرار كرده اند. خود قاآنى اقرار كرده كه من در 
قياس با گلستان «پريشان»گويى كرده ام. نه فقط گلستان كه 
هيچ شاهكارى را نمى شود تقليد كرد. براى اينكه شاهكار اگر 

قابل تقليد باشد ديگر شاهكار نيست
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